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دکتر علیرضا حاحیان ناد ! 
‌ ۲ 
نگین مژگانی 


حکیده 


یکی از معانی واژة «عطسه» در زبان و ادبیات فارسی «فرزند و نتیحه مشابه با نمونة اصلی» است. 
پژوهش حاضر در صدد یافتن پاسخی برای این پرسش است که «چه ارتباطی بین عطسه. زایایی و 
تولیدمثل وجود دارد؟». تصاویری که بر پايهُ پیوندی مجهول بین عطسه و مفهوم زایایی شکل گرفته‌اند. 
در زبان‌ها و فرهنگ‌های ملل دیگر نیز یافت می‌شوند. ریشه‌یابی این تصاویر در اسطوره‌های مربوط به 
آفرینش و زایایی» همچنین معجزات و کراماتی که به‌نوعی با این مسأله در ارتباطاند» توجه ما را به اين 
نکته حلب می‌کند که «عطسه» مانند تصاویر دیگری چون «پاشیدن بزاق» و «دمیدن»» یکی از تصاویر 
رایج انتقال روح در اساطیر دنیای باستان و متون بهودی» مسیحی و اسلامی است که به ادبیات فارسی 
راه یافته است. 


کلیدواژه‌ها: عطسه آفرینش» روح؛ اسطوره» بزاق» دمیدن» زایایی. 
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۳۹ جستارهای نوین ادپی (ادبیات و علوم انسانی سابتی) هن 


۱ مقدمه 


۱ بیان مسأله و پرسش‌های اصلی تحقیق 
در زبان و ادبیات فارسی, واژة «عطسه» گاه در معنایی خاص به کار برده شده است. معنایی در حدود «فرزند. 
نتیحه و حاصل». نمونه‌های زیر شاهد چنین کاربردی از اين واژه در نظم و نثر فارسی هستند: 
عطسه او آدم است عطسة آدم مسیح اینت خلف کز شرف عطسء او بود باب 
(خاقانی» ۱۳۹۱: ۴۴) 
«اين احمد [ینالتگن] مردی شهم بود و اورا عطسة امیر محمود گفتندی» (بیهقی» ۱۳۹۲: ۳۹۳). 
پرسش اینجاست که چرا «عطسه» باید چنین معنایی داشته باشد؟ چه پیوندی بین عطسه کردن و مفهوم زایایی 
وحود دارد و آیا می‌توان نشانی از چنین پیوندی در زبان‌ها» اساطیر و باورهای ملل دیگر یافت؟ 
ی پیشینه تحقیق 
در برخی از لغت‌نامه‌ها به این معنای ویژة «(عطسه» اشاره شده است. برای مثال» در تاج العروس (۰۴ فده 
۶ ذیل عطس) آمده است: یال موعطسة فلان ای یشب خلقا و خلقا اقا توضیح دیگری غیر از اشاره‌ای 
مختصر به داستان تود گربه از عطسة شیر در ادا این مطلب ثبت نشده است. در لغت‌نامة دهخدا(۱۳۷۷ ج ۱۰: 
ذیل عطسه) نیز «عطسه کسی بودن» به معنای «سخت به او شبیه بودن» بط شده است. در این اثر همچنین به 
ترکیب‌هایی اشاره شده است که با اين واژه ساخته می‌شوند و به‌طورکلی مفهوم تولید شدن چیزی بر اثر چیزی دیگر 
را انتقال می‌دهند. مثل: «عطس آفتاب» (کنایه از سپیدة صبح)» «عطسة صبح) (کنایه از آفتاب)» «عطسة شب» 
رکنایه از صبح صادق) و «عطسةٌ تیغ» «عطسة گرز»» «عطسد چاه» و «عطسة شیشه» که چهار مورد اخیر همگی 
کنایه از صدای حاصل از این اشیا هستند. از میان اين تصاویر «عطسه تیغ» و «عطسه آفتاب» در منظومه‌های 
نظامی به کار رفته‌اند: 
ز بس عطسة تیغ بر خون و خاک دماغ هوا پر شد از جان پاک 
(نظامی, ۱۳۱۶: ۲۰۰) 
دگر روز کز عطسه آفتاب دمیدند کافور بر مشک ناب 
(همان» ۱۳۸۸: ۱۵۱) 
وحید دستگردی در شرح این ابیات «عطسهٌ تیغ» را کنایه از صدای حاصل از برخورد شمشیرها دانسته است» 
یعنی معنایی منطبق با توضیح لخت‌نامة دهخدا امّا تقسیر او از «عطسه آفتاب» با توضیح لخت‌نامة دهخدا متفاوت 
است. اوبا این توضیح که در حالت عطسه کردن سپیدی دندان‌ها آشکار می‌شود و در این ایماژ نیز گویی با عطسةٌ 
آفتاب سپیدی صبح آشکار شده است؛ ترکیب مذکور را کنایه از سپيدة صبح دانسته است» درحال ی که در اين بیت نیز 


سال پنجاه و سوم عطسه؛ تصویری اساطیری از انتقال روح ۱۳۷ 


می‌توان معنای «حاصل» را برای «عطسه» در نظر گرفت به خصوص که نظامی در منظومه‌های دیگر خود نیز 
«عطسه» را در این معنی خاص به کار برده است. برای مثال» در این بیت که نظامی نوشته‌ها را از آن رو که حاصل 
حرکت قلم‌انده عطسهٌ کلک خوانده است: 
عطسه‌ای ده ز کلک نافه‌گشای تا شود باد صبح غالیه‌سای 

(نظامی» ۱۳۹۱ الف: ۱۵) 

این کاربرد ویژه در آثار شاعرانی چون عرفی» حزین و به خصوص خاقانی نیز نمونه دارد. محققانی چون برزگر 

خالقی» کزازی و مهدوی‌فر برای توضیح رابطة «عطسه» و مفهوم «زایایی» به برخی از روایات اسلامی متوسل 

شده‌اند و برای مثال» به روایت ابن عباس از داستان عطسه آدم در لحظة خلقت عطسة شیر و تولد گربه بر اثر آن در 

کشتی نوح یا این نکته که مسیح حاصل دمیدن دوبارة عطسذ آدم توسط جبرئیل در گریبان مریم بودا؛ اشاره کرده‌اند 

(مهدوی‌فر ۱۳۹۱: ۶۰ (کزازی» ۱۳۸۹: ۹۸ (بررگر خالقی, ۱۳۹۵: ۳۱۳) اما توضیح پیشتری دراین‌بارهاائه 

نداده‌اند. برخی چون استعلامی تنها به توضیح این نکته که یکی از معانی «عطسه» در دیوان خاقانی «فرزند» است؛ 

اکتفا کرده‌اند (استعلامی؛ ۰۱۳۸۷ ج۱: ۲۱۰) و برخی دیگر حتی ارتباط بین این دو مفهوم را به درستی درنیافه‌اند. 
در شرح برات زنجانی بر لبلی و مجنون» ترکیب «یک عطسه از بزم کسی بودن» در این بیت: 

خورشید بدان گشاده‌رویی یک عطسه زبزم اوست گویی 

(نظامی, ۱۳۶۹: ۱۸) 

این گونه معنی شده است: «خنده اجباری که بر اثر بوی عطر محلس به مشام می‌رسد.) (همان: ۳۷۲) روشن 

است که شارح به اين نکته که «عطسه» می‌تواند معنای «فرزند و حاصل» داشته باشد. توحه نکرده و از این رو 

معنایی دور از ذهن برای این بیت پيشنهاد داده است. به هر روی» هیچ یک از محققان به منشا و ریشه‌های اساطیری 


این استعاره توحه نکرده‌اند. از این رو در این تحقیق به طور خاص به این مسأله پرداخته شده است. 


۲. بحث و بررسی 

۲ ارتباط عطسه با رابطة پدر_فرزندی در زبان‌ها و اساطیر جهان 

می‌توان تصاویری را در زبان‌های دیگر یافت که یادآور پیوند بین عطسه و رابطهُ پدر_فرزندی‌اند. برای مثال 
انگلیسی‌زبانان "100286 908" (تصویری بزاق‌آلود) را به معنای «نتیجه کاملاً مشابه با نمونة اصلی» به کار 
می‌برند. (5010 :2010 ,001070) این تصویر به خصوص برای توصیف شباهت پدر و فرزند کاربرد دارد. عبارت 
"0 /00] ]00۲۱۲۵1 ۲16 (تصویری کاملاً بزاق‌آلود) در زبان فرانسوی نیز دقیقاً به همین معنا استفاده می‌شود. 


(02006 :1835 ,عن1۸6206)لورنس آر. هورن" معادل چنین تصویری (تولیدمثل بر اثر پخش شدن بزاق والد) 


۱۸ جستارهای نوین ادبی (ادبیات و علوم انسانی سابتی) هن 


را در زبان‌های ایتالیایی» پرتغالی» آلمانی» یونانی " و... نشان می‌دهد و ريشه مشترک همه آن‌ها را اسطوره‌ای مربوط به 
مصر باستان و روایاتی از عهد عتیق و کتاب مقدس می‌داند. (58 :2004 ,1.11010) اسطورة مصری که هورن به آن 
اشاره کرده است. از خدایی به نام ۳ می‌گوید که فرزندش» 1610۲" را با پاشیدن بزاق خود (50111102) تولید 
کرد. ممکن است تصویر "1۳0286 عطتااذ50" متأثر از همین اسطوره باشد» چراکه در این اسطورة باستانی خدای 
پسر که از بزاق خدای پدر تولید شده بوده شباهت چشم‌گیری با والد خود داشت. (23 :1996 ,[2211010026)) به 
عقيدة گادالا؟ منشاء تصویر "2006 ]تا ]00۲11 16" در زبان فرانسوی نیز همین اسطورة مصری است. 
(50 :2018 :06202112)) 

تا این جا روشن شد که تصویر «تولیدمثل توسط بزاق» در اساطیر بسیار کهن سابقه دارد. دنیل فرایر" معتقدست 
که به‌طورکلی در اسطوره‌های مربوط به آفرینش نخستین» بزاق (921۷12) همواره یکی از عناصر اصلی آفرینش و 
تولیدمثل بوده است. برای مثال» بر اساس برخی از تقاسیر کتاب مقدس» آدم حاصل ترکیب بزاق خداوند با خاک و 
ورزش آن‌ها در دست اوست و این تصویر در حقیقت کنایه‌ای از حقارت انسان در برابر خداست. ( ,۳۲2۵۷6۲ 
664-7 :2013) باید اشاره کرد که مشابه این کنایه در روایات اسلامی نیز وحود دارد» مثلاً این روایت در الدّر 
لمنتور فی التفسیر بالماور: «قر رسول الله هذه لاه (فمالّ این گفروا قبلک مُهطعینَ) (لی قوله (کلا نا خلقناهم 
ممایْعلمون) نم بر رسول الله علی که و وضع علیها اصبعها و قال: (یقول الله اب آدع آتی تعجژنی و قدخلقنک 
من مثل هذه حتی |ذا سوّیتَکَ و علتَکَ)» (السیوطیء ۱۴۲۴: ۷۰۱) در این روایت نیز حقارت انسان در برابر 
خداوند با اشاره به خلقت او از چیزی شبیه بزاق» یادآوری می‌شود. در این جا اشاره به روایتی از کتاب مقدس که 
هورن به آن اشاره داشت خالی از فایده نیست: روزی نابینایی به سراغ مسیح می‌آید و مسیح با پاشیدن بزاق روی 
خاک و ورزیدن توده‌ای گل برای او چشمی تازه می‌آفریند و به ان ترتیب مرد بنامی‌شود. ( ,131016 و30[ ۳16 
3 :2005) روشن است که این حکایت نیز مانند داستان آفرینش انسان» بزاق را با نوعی خاصیت تولیدی نشان 
می‌دهد. در واقع معجزة مسیح نوعی تقلید از آفرینش است که بعدا پیشتر به آن خواهیم پرداخت. تابه این حا و بنابر 
آنچه نقل شد. می‌توان گفت که در باورهای مسیحی و اسلامی (بر اساس روایتی که سیوطی نقل می‌کند) ارتباطی 
بین بزاق و قدرت تولید و آفرینندگی وحود دارد. 

از آنحایی که اسطورة مصری قدیمی‌ترین حکایتی است که در آن از قدرت زایایی نهفته در بزاق صحبت شده 
است. فرایر به اين اسطوره بازمی‌گردد و در تحلیل آن به نکتة تازه‌ای اشاره می‌کند که برای ما اهمیت دارد: پاشیدن 
بزاق در این داستان همان عطسه کردن است؛ در اصل نام "1 در زبان مصری باستان به معنای «عطسه» 
است. (668 :2013 ,0118825 ۳۲۵۷۵۲) در ادامه, فرایر به سه تصویر اصلی در اساطیر مربوط به آفرینش آدم اشاره 
می‌کند که هر سه در اصل یک چیزند و متناوباً در حکایات ملل مختلف ظاهر می‌شوند: پاشیدن بزاق («فلاز9۳)؛ 


سال پنجاه و سوم عطسه؛ تصویری اساطیری از انتقال روح ۱۹ 


عطسه کردن (90667108) و دمیدن (05۵۵1108). فرایر ارتباط این سه تصویر را این گونه توضیح می‌دهد: در 
اساطیر عطسه و دمیدن هر دو با پاشیدن بزاق و ایجاد رطوبت همراه‌اند. به طوری که باعث شده‌اند خاک به گل 
تبدیل شود. (663 :1030) بر اين اساس» این سه تصویر در اصل حاصل دگردیسی یک تصویر اولیه‌اند: خروج هوا 
و رطوبت از دهمان و تولید چیزی بر اثر آن. 

۲ . عطسه و انتقال روح 

در بحث استعاره‌های مفهومی؛ زبان‌شناسان یکی از بنیادی‌ترین استعاره‌ها در منطق ذهنی انسان را با این جمله 
نشان می‌دهند: «علت. نسل پیشین است» (ساسانی. ۱۳۹۰: ۱۹۱). از این استعارة اصلی زیرشاخه‌هایی منشعب 
می‌شوند که هرکدام به نوعی تولید چیزی را از چیزی که قبل از آن وجود داشته است؛ نشان می‌دهند. 

از میان سه استعارة پاشیدن بزاق» عطسه و دمیدن که در معنای تولیدمثل به کار می‌روند» تصویر زایش بر اثر دمیدن 
در ادبیات فارسی غالب است و تصویر زایش بر اثر عطسه تنها در موارد محدود و پراکنده‌ای ظاهر می‌شود. برای مثال» 
در فرهنگ اسلامی باوری کهن دربارة به وحود آمدن گربه از عطسُ شیر وجود دارد" که در متون نظم و نثر فارسی 
منعکس شده است. بر اساس روایت قصص الابیاء خداوند به نوح (ع) وحی کرد تا پیشانی شیر را لمس کند و او را 
به عطسه وادارد تا از عطسة او دو گرپه نر و ماده زاده شوند و موش‌های داخل کشتی را از بین ببرند." (البوشنجی» 
۴ ۱۳۴) در تاریخ طبری گربه‌های نر وماده از پینی شیر بیرون می‌آیند (طبری» ۱۳۵۲: ۴ ۱۲) البته به نظر می‌رسد 
منظور از تصویر اخیر نیز همان عطسه باشد" عطار نیز تلمیحی به این ماجرا دارد: 

گربه را از عطسه شیر آورد گاورا از گربه در زیر آورد 
(مصیبت‌نامه» ۱۳۸۸: ۱۲۰) 

محمد بن محمد ابوشهبه (۱۴۰۸: ۲۱۷). یکی از استادان الازهر مصر این روایت را از حمله موضوعات 
(احتمالاً اسرانیلیات) می‌داند و معتقدست چنین تصویری از طریق متون ملل دیگر بهآثار مسلمین سرایت کرده 
است. با این حال مشخص نیست تصویر عطسه‌ای که موجب پیدایش موجودی دیگر می‌شود. دقیقا از کجا به 
فرهنگ اسلامی راه یافته است. در مورد اسرائیلیات و باور بهودیان تنها در این حد می‌دانیم که بهودیان بر اساس 
رسمی بزاق دهان خود را روی صورت کودک تازه متولد شده قرار می‌دادند و برخی حدس زده‌اند که در این رسم نیز 
بزاق دهان حاوی نوعی قدرت حبات و تولیدمثل تصور شده است. (276 :1992 ,10۳0065) بر این اساس این 
احتمال وحود دارد که استعارة پاشیدن بزاق یا حتی عطسه در معنای تولیدمثل یا انتقال حیات در اساطیر یهودی 


وحود داشته و از آنحا به فرهنگ اسلامی سرایت کرده باشد. 


۱۷۰ جستارهای نوین ادبی (ادبیات و علوم انسانی سابتی) هن 


.۳ جنبه‌های ماورائی عطسه در باور ملل مختلف 

در ۱۳۱۹۲۱۵۱ ام موه عم( ۸۱۵/۵۱۲ 1 911/0165 به ارتباطی احتمالی بین یکی از حنبه‌های 
ماورائی عطسه در باور یهودیان (اين که باید پس از عطسه از خدا یاد کرد) و باورهای یونانیان باستان اشاره می‌شود. 
(247 :2013 ,۳10۲51 16 20 ۷۷۰۷) عطسه در دوران حیات سقراط. نشانه‌ای از طرف خدایان تصور ۳ 
(246 :1839 ,۳۵۲167) به عقیدة ارسطو عطسه از آن رو خوش‌یمن و مقدس است که مغز را تصفیه می‌کند و مرگ 
را به تأخیر می‌اندازد . (228 :1820 ,13:00270507) عقيدة دیگری هم دربارة علت مقدس بودن عطسه در یونان 
وروح در آن جای دارد؛ بنابراین عطسه. که از سر خارج می‌شود به نوعی حامل روح است و عناصری از آن را همراه 
خود دارد. (266 :1911 0۵() این اسطوره به غیر از یونان وروم در میان اقوام بدوی آسیایی و آفریقایی نیز 
آفریقا باور بر این است که عطسه نشانة حصور روح اشنت (64 1968 ٩)‏ ودر انگلیس عبارت (( ۷۷۵ 
6۵ ۷۷ ۷/۵۵۲ 25 طوع0 معط 50 126۷6۲ 2۲6 (ما هیچ وقت دیگر به اندازة هنگامی که عطسه می‌کنیم» به 
مرگ نزدیک نیستیم.) ویا در شمال آمریکا عبارت « 5001 ونط ما 5۵1 )کناطط عط م2عمصو صمفتهم ۵ ۱۳76 
61 001086 » (وقتی کسی عطسه می‌کند باید به روحش بگوید بازگرد!) رواج دارد (533 :1919 ,عنلله۱.۲۷) 
این عبارات همچنین یادآور بیتی از مثنوی نیز هستند: 

هست شرط دوستی غیرت‌پزی همچو شرط عطسه گفتن «دیر زی» 
(مولان؛ ۱۳۹۳: ۳۰۴) 

عطسه بر اثر ورود روح به بدن انسان» ريشه کهن‌تری دارد و ما به زودی به این ریشه و ارتباط آن با اساطیر فرهنگ 
اسلامی خواهیم پرداخت. آنچه تا به اینحا برای ما اهمیت داشت» نشان دادن ارتباط عطسه و مسأله انتقال روح در 
اساطیر ملل مختلف بود. همان طور که دیدیم عطسه به دلیل ارتباط با سر حامل روح تصور می‌شد و طبیعی است 
که انتقال روح. عامل تولید موجودی دیگر و بنابراین فرآیندی مقدس قلمداد شود. 

۲ ۴ عطسه درفرهنگ اسلامی 

در فرهنگ اسلامی نیز نشانه‌هایی از تقدس عطسه دیده می‌شود؛ برای مثال روایتی که ابن عطا نقل می‌کند: 
«مَن عطس ثلاث عطسات فقد استقر الایمانْ فی قلبه.» (السمرقندی الحنفی» الطبعة الجدیدة: ۴۰۶) و یا آنچه در 


مسند امام احمد بن حنبل از ابی هریره تقل شده است: «ِ ال یحبٌ العطاس» (امام احمد بن حنبل» ۰۱۳۷۴ جزء 


سال پنجاه و سوم عطسه؛ تصویری اساطیری از انتقال روح ۱۱۱ 


۴ ۷۵۸۹) اما روشن است که در فرهنگ اسلامی تصویر «دمیدن» به تبعیت از آيهةٌ «فاذا سوه و نفخ فیه من 
روحی فقعوا له ساجدینّ» (الحجر: ۲۹) پررنگ‌ترین نقش را در صحنه‌های آفرینش و تولد بازی می‌کند. البته این 
تصوير منحصر به متون اسلامی نیست و رواقیون نیز در قرن چهار پیش از میلاد باور داشتند که تمام موحودات از دم 
الهی بهره دارند. (خلیقیء ۱۳۵۴: ۵۲) همچنین در تورات و اسرائیلیات نیز به «دم حیات» که روح زندگی را به آدم 
بخشید. اشاره شده است. (7 :2013 ,00216:؟) 

دیدیم که در روایات مسیحی از تصویر «بزاق» در صحنة خلقت استفاده شده بود و به تبع در بیان معجزات مسیح 
نیز همین تصویر تکرار می‌شد. در حقیقت معحزات مسیح تقلیدی از خلقت بود. چنین ارتباطی در روایات اسلامی 
نیز به چشم می‌خورد: به تبعیت از صحنه آفرینش که تصویر «دمیدن» در آن غالب بود. در صحن؛ُ معجزات و کراماتی 
از جنس شفا دادن اعضای آسیب‌دیده يا احیا و جان‌بخشی نیز همین تصویر تکرار می‌شود. دو کرامات از این جنس 
(دم شفابخش) منسوب به حضرت علی (ع) است: در روایت بستان العارفین» حضرت دست بریده شدة دزدی تانب 
به نام حبشی را با دمیدن به حالت اول بازمی‌گرداند (رجایی, ۱۳۵۴: ۱۳۴ و ۱۳۵) و در روایتی دیگر حضرت دست 
و چشم حوانمرد قصاب را که او خود از سر شرمندگی پس از امتناع از امر حضرت از جا برکنده بود. با دمیدن شفا 
می‌دهد " (دانشنامه جهان اسلام. ۱۳۸۶: ذیل جوانمرد قصاب) در فرهنگ اسلامی حتی معجزات مسیح نیز بر 
خلاف روایت کتاب مقدس با پاشیدن بزاق او همراه نیست بلکه تصویر «دمیدن» در اینجا نیز بر تصاویر مشابه غالب 
می‌شود چراکه نویسندگان و شاعران مسلمان بدون شک ی ۱۱۰ سورة مائده را در نظر داشته‌اند و روایت قرآن را در 
آثار خود منعکس ساخته‌اند: «عیسی از گل صورتی کرد مانند خفاش» پس در او دمید و در حال حان یافت و بپرید.» 
(البوشنحی. ۱۳۸۴: ۳۷۴) بنا بر این همان طور که در روایت کتاب مقدس» پاشیدن بزاق مسیح صحنة آفرینش را 
تقلید می‌کرد و قدرت حیات‌بخشی و شفابخشی بزاق را نشان می‌داده در فرهنگ اسلامی این دم مسیحایی است که 
نشانه‌هایی از نفخ الهی دارد و زندگی می‌بخشد و بدین ترتیب موتیف «دم مسیحایی» در ادبیات فارسی ظاهر می‌شود. 
البته این به این معنا نیست که در مقابل تصوير بزاق در روایات مربوط به شفابخشی به کل غایب می‌گردد. بلکه این 
تصویر به شکل نادری در برخی از معجزات و کرامات ظاهر می‌شود" از جمله یکی از کرامات ژنده پیل که شباهت 
قابل توجهی با معجزة مسیح دارد: 

دگر شیخ در صاغو بود. شخصی را آوردند به هردو چشم نابین. گفت:" پسران من فرمان یافتند. چندان بگریستم 
تا به هردو چشم نابینا شدم." شیخ آب دهان در چشم او مالید. فی‌الحال به هردو چشم بینا شد.) (شفیعی کدکنی؛ 
۳ ۲۳۵) 

نکتة نهایی که این بحث را کامل می‌کند. نشانی از تصویر «عطسه» در صحنه آفرینش بنا بر روایات اسلامی 


است. بنا بر این روایات پس از نفخ الهی «بادی در سر او [آدم] رفت و عطسه داد: الحمدلله رب العالمینَ حق 


1۲ جستارهای نوین ادبی (ادبیات و علوم انسانی سابتی) هن 


تعالی گفت: یرحَمُک ریکَ» خدای تورا آمرزنده است و از بهر آمرزش آفرید.» (البوشنحی» ۱۳۸۴: )٩۸‏ در نوبت 
فارسی متحلی شده است؛ جبرئیل عطسه آدم را نگاه داشت و بعدها به واسطة همین عطسه روح مسیح در بطن مریم 
حای گرفت. برای مثال خاقانی در این بیت به همین ماحرا اشاره دارد: 
عیسی اگر عطسه بود از دم آدم کنون آدم از الهام او عطسهٌ جاهش سزد 
(خاقانی, ۱۳۹۱: ۵۲۰) 
البته روایات اسلامی در اینجا نیز عطسه را به دم تبدیل کرده‌انده به طوری که در این روایات نهایتاً روح مسیح در 
گریبان مریم دمیده می‌شود (مقدسی. ۰۱۳۴۹ ۲ 6 
جالب است که روایت مشابهی در اساطیر یونان باستان وحود دارد که از ارتباط ورود روح به بدن انسان با عطسه 
گودن ی کید در این روایت اولین نشانة حیات انسان پس از آفریده شدن توسط پرومتتوس» عطسه بود. این عطسه 
پرومتتوس را شاد کرد و باعث شد او به ستایشگران فرمان بدهد که از این موحود مراقبت کنند. خدای یونانی حتی 
قانونی وضع کرد که از این پس هر موجودی پس از آفرینش باید عطسه کند و پس از عطسه کردن از خدای خودیاد 
کت (162 :1 ۷0 .193 ایور 66:۱۱ باور بهودیان دربارةٌ یاد کردن خدا پس از عطسه را به باد بیاورید! بر اساس 
همین افسانة یونانی یکی از معانی «عطسه» (661010۳0601) در فرهنگ لخات فرانسوی «اولین نشانهةٌ حیات» ضبط 
شده است. ( :1832 ,اهتنا وتتقلناط۵06۵ ۷ 6 وولهجمه:۳ مبیهصعا 12 0 [662 عتتمصممتام1<[ 
اطمحصناصنهاع) در این افسانه وروایت اسلامی عناصر عطسه ورود حان وروح برای اولین بار در بدن انسان» 
ستایشی ونادکردتطد پلنباز عطسه و وضایت و حعشنوفی آفرید کار تکرارمی شونه بتایراین اختمالا رابطه‌ای بین این 
دو روایت وحود دارد. به هر حال سابقة این روایت بار دیگر نشان می‌دهد که در اساطیر باستانی» عطسه نشانة ورود 


روح به بدن یا به‌طورکلی رد و بدل شدن روح بین دو موجود بوده است. 


سال پنجاه و سوم 


در روایات 


مسیحی» مسیح با 
بزاق خود اعضای 
بدن را بازسازی 


۳ نتیجه‌گیری 


عطسه؛ تصویری اساطیری از انتقال روح 


۱ 


روح از والد به مولود وارد می‌شود 


۱ 


روح از طریق هوا و رطوبت دهان منتقل می‌شود 


در روایات 
اسلامی فرد مقدس 
با دم خود اعضای 
بدن را شفا می‌داد 


۱ 


در ادبیات 


فارسی «ذم 
مسیحایی» 


موتیف است 


شکل ۱. انشعاب استعاره تولیدمثل 


۱۱۳ 


در اسطورة یونانی 
ادم بر اثر ورود 
روج عطسه کرد 


بنا بر آنچه گذشت. «عطسه» مانند «دمیدن» و «پاشیدن بزاق» یکی از استعاره‌هایی است که از دیرباز نزد ملل 


مختلف برای نشان دادن تولیدمثل به کار می‌روند. ارتباط این سه تصویر با مفهوم زایایی در اینجاست که بر اثر این 


۱۶ جستارهای نوین ادپی (ادبیات و علوم انسانی سابتی) ۳ 


است. روح والد که همراه با عطسه خارج می‌شود. می‌تواند موجودی مشابه اورا بازسازی کند. امروزه ردی از اين 
استعارة کهن در زبان‌های انگلیسی» فرانسوی» آلمانی و... همچنین در ادییات فارسی باقی مانده است. 


سال پنجاه و سوم عطسه؛ تصویری اساطیری از انتقال روح ۱۱۵ 


یادداشت‌ها 
می عطسة آدم شده یعنی که عیسی‌دم شده ‏ داروی جان حم شده در دیر دارا داشته (خاقانی» ۱۳۹۱: ۳۸۲) 
خطبه دولت به فصیحی دهند عطسه آدم به مسیحی دهند (نظامی» ۱۳۹۱ ب: ۵۲ 


۱ 
در زبان ایتالیایی: "00ه]داه 02076 ماو ۲" 


پرتغالی: "0۵1 00 650217202 6 موه 6272 ۵ 6 ۳16" 
آلمانی: "0اجوعع 6« عنلصطه ماه معصتهد اممزد جع" 
ایرلندی: 6۳ 06۵1 که طعقصصع 6و طلمع]طاتقطه ۵ تفه" 


یونانی: "ا0) 0۵16725 0 10۷5/05 عط1 وله[ ۲0 


(در تمام نمونه‌های فوق شباهت فرزند به پدر از طریق تصویر «پاشیدن بزاق» بیان شده است) 
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5 ۳۲۵۸۷۵۲ 12161 
در حیاة الحیوان الکبری به اين مساأله اشاره شده است (دمیری» ۱۳۶۲ ج ۲: ۳۵۷). 


بر اساس توضیحات سحادی در پاورقی» در نسخة ط (عبدالرسولی) بیتی در قصيدة خاقانی اضافی است: 

به خدایی که هم ز عطسهُ خوک موش را در جهان کند دیدار (خاقانی» ۱۳۹۱: ۲۰۴) 

تولید موش از عطس؛ خوک در هیچ منبعی دیده نشد. در واقع باور بر این بوده است که گربه از عطسهُ شیر زاده 
شد و خوک از عطس فیل. «کروايتهم فی اور آنه عطسة الاسٍ و الخنزیر آنه عطسة الفیل» (محمد ابوزه 
۴ ۲۳ 60002761( 1570116 روایت تولید گربه از عطسة شیر را به اشتباه نقل می‌کند؛ او به افسانه‌ای 
شرقی اشاره می‌کند که در آن از عطس؛ آدم شیر و از عطسهُ حوا گربه تولید می‌شود. ( :1854 ,1690261 
1) مشخص است که نگارنده اسطورة عطس؛ آدم» عطس شیر و تولید گربه‌های نر و ماده را با هم مزج کرده 
نگ 

در برخی از مناطق ترکیه به حای تصویر «عطسه» برای بیان شباهت فرزند و پدر از تصویر «افتادن از بینی پدر» 
استفاده می‌شود (40 :2004 ,5.۳1070). 

در یونان باستان عطسه پیامی از طرف خدایان بود و گاه تصور می‌شد که عطسه نشانه‌ای است که خدایان به 
واسط آن به افراد فرمان توقف در کاری را می‌دهند. به همین دلیل یونانیان پس از عطسه کردن, کاری را که در 
آن لحظه در شرف انجام دادنش بودند متوقف می‌کردند (259 :1872 ,611ظ). باور به این که پس از عطسه 
«صبر می‌آید» از همین باور نشأت گرفته است. شاید این نکته نشانه‌ای باشد از این که باورهای یونان باستان 
دربارة عطسه به فرهنگ ما سرایت کرده‌اند. 


۱۹ جستارهای نوین ادبی (ادبیات و علوم انسانی سابتی) هن 


۰ چنین باوری در میان روایات اسلامی نیز به چشم می‌خورد. بنابر روایتی در الخرانج و الجرانح عطسه مرگ را سه 
روز به تأخیر می‌افکند (الراوندی, ۱۴۰۹: ۴۶۵ و ۴۶۶). 

۱. روایات حوانمرد قصاب از دو حهت به روایات انحیل شباهت دارد: ۱- شفا یافتن چشمی که از بین رفته بود بر 
اثر بزاق دهان (روایت معجزة مسیح که ذکر شد) یا هوایی که از دهان خارج می‌شود. ۲ - اقدام به کندن دست و 
چشم گناهکار توسط خود او از آن حا که در انحیل متنی آمده است که «دستی که با آن از خداوند نافرمانی 
کرده‌ای را ببر ... و چشمی که با آن از خداوند نافرمانی کرده‌ای از حا برکن.» (169 :۳۵۵1,1852) 

۲. برای نمونه‌های بیشتر از قدرت شفابخشی بزاق اولیا به مقاله شیوه‌ای نادر از تبرک و شفابخشی در متون عرفانی" 


سال پنجاه و سوم عطسه؛ تصویری اساطیری از انتقال روح ۱۷ 
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